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Abstract 

Viewing the word as a fundamental unit in discourse analysis plays a key role in the formation of the linguistic 

structure and, consequently, the translation system. The perspective on different dimensions of the word determines the 

method and approach adopted in translation. In the evolution of semantics, we have consistently witnessed a 

broadening perspective on the word. Meanwhile, “frame semantics”, with a cognitive approach, elevates the analytical 

level of the word beyond the boundaries of the sentence and context and seeks it in a set of language users’ mental and 

conceptual structures. In fact, the frameworks of conceptual metaphors constitute semantic frames within which the 

word gains meaning. The application of this theory in translation leads to the revision of the conceptual systems of both 

the source and target languages with the aim of exact reconstruction of the text. Still, according to this study, this 

matter has been neglected in the translation of the Quran, and thereby it has created a conceptual gap in 

comprehension and representation of meanings. So, using a descriptive-analytical method, this paper examines the 

functions of the compound “min dūni” in the Quranic framework and analyzes translators’ performance in its 

translation through a critical approach. According to the results, most translators have not been very successful in 

transferring and reconstructing the fluid multidimensional functions of this compound. 
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 چکيده
تبع آن نظاام شاناختی و باهگیری سااختار زبانعنوان واحدی بنیادین در تحلیل گفتمان، نقشی کلیدی در شکلبه« واژه»نگرش به 

رویکرد اتخاذشده در ترجماه اسات. در سایر کنندهٔ روش و های مختلف واژه، تعیینکند. چگونگی نگاه به ساحتایفا می ترجمه
با رویکردی شناختی، « معناشناسی قالبی»ایم؛ در این میان، تحول معناشناسی، همواره شاهد گسترش افق دید نسبت به واژه بوده

جویاد. زبان می ای از ساختارهای ذهنی و مفهومیِ کاربرانسطح تحلیل واژه را از مرز جمله و بافت فراتر برده و آن را در مجموعه
 یابد.ها معنا میسازد که واژه در درون آنهای معنایی را میهای مفهومی، قالبهای استعارهدر واقع، چهارچوب

شاود؛ اماری های مفهومی زبان مبدأ و مقصد برای بازسازی دقیق ماتن میکاربست این نظریه در ترجمه موجب بازنگری در نظام
ن در ترجمهٔ قرآن مغفول مانده و خلئای مفهاومی در درو و بازنماایی معاانی ایجااد کارده اسات. که به باور پژوهش حاضر تاکنو

را در چهارچوب قرآن بررسی کرده و با رویکاردی « من دون»تحلیلی، کارکردهای ترکیب رو، نوشتار حاضر با روش توصیفیازاین
دهاد کاه ابلاب مترجماان در انتقاال و بازساازی نشاان می کناد. نتاای انتقادی، عملکرد مترجمان را در برگردان آن واکااوی می

 اند.کارکردهای سیال و چندبُعدی این ترکیب موفقیت چندانی نداشته
 قرآن، معناشناسی قالبی، من دون، ترجمه. واژگان كليدی:
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 مقدمه

یکای از رساد نظر میشناختی پیرامون فرایند ترجمه، باههای معرفتها تکرار و تداومِ بحثپس از سال
وجوهِ مورد اجماع، انتقالِ مقصودِ مؤلف با بیانی مفهوم و تأثیرگذار در زبان مقصد باشد. ازآنجاکه واژگاان، 

بارای « هاای برابرنهاادمعادل»ابزارِ بنیادینِ تولیدِ معنا هستند، نقشِ محوری در این فرایند، بر عهدهٔ گزینشِ 
 .واژگانِ زبان مبدأ در زبان مقصد است

واژگاان، متناساب باا  نماید کارکردهای متناوعها مشهود و ملموس میسو، آنچه در تمام زبان از دیگر 
تر این مسئله در چهارچوب کنیم. پیشهای مختلف متن است که ما از آن به اصل سیّالیت واژه یاد میبافت

نشینی با حسب همها برواژه»شده است که معناشناسی ساختاری و تحت مقولهٔ چندمعنایی واژه بررسی می
شناسای اما پس از ظهور رویکارد زبان 1«دهند.گیرند و تغییر معنا میتأثیر مفهوم هم قرار مییکدیگر تحت

نظریهٔ معناشناسی  شناختی، معناشناسی نیز شاهد رویکردهای نوینی ازجمله معناشناسی قالبی بوده است.
م معرفی شد، رویکردی انقلابای در نحاوهٔ 1970هٔ در ده 2موربار توسط چارلز جی. فیلقالبی، که نخستین
طور آید. معناشناسی قالبی بر این باور استوار است که معانی واژگان بهشناسی به شمار میدرو معنا در زبان

ای قرار دارند کاه های مفهومی پیچیده و ساختاریافتهشوند، بلکه در چهارچوبمستقل و جداگانه درو نمی
های مفهومی، سااختارهای ذهنای هساتند کاه باه افاراد این چهارچوب 3شوند.فعال می هاتوسط خود واژه

این  .اندکنند تا جهان را درو کنند و معمولًا به تجربه، فرهنگ و بافت اجتماعی و موقعیتی وابستهکمک می
هاای کشاد کاه بار ویژگیرا باه چاالش می 4های معنایی پیشین مانند معنای شرطی حقیقترویکرد نظریه

کیاد میدلالتی واژگان و روابط میان واژه ها، معناشناسای قاالبی کناد. بارخلاا ایان دیادگاهها و جهاان تأ
ای پیوساتههمهای گسترده و بهها شبکهکه واژهطوریای است، بهدهد که معنا بسیار پویا و رابطهپیشنهاد می

باه سااختار قالبی، معناای یاک واژه را باتوجهشناسی معنادرحقیقت،  .کننداز دانش و تجربیات را فعال می
 5کند.مفهومی آن واژه که برگرفته از جهان پیرامون بشر است، مشخص می

ای به قدمت نازول آن عنوان متن مقدس و تحفهٔ وحیانی اسلام که دیرینهاز طرفی، ترجمهٔ قرآن کریم به
رکدام دارای نقاط ضاعف و قاوّت خاا  دارد، در قرون مختلف با رویکردهای متنوع صورت پذیرفته که ه

ها های موجاود در تماام ترجماهتوان ادعا کرد این است که یکی از آفتخود است. اما آنچه با قاطعیت می

                                                 
 .116، درآمدی بر معناشناسیصفوی،  .1

2. C J Fillmore. 
3. Fillmore, “Frame Semantics”, 111. 
4. Truth-conditional. 
5. Sullivan, Karen"Integrating constructional semantics and conceptual metapho" 2018. 
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ایان  6کناد.معنای ارجااعی یااد میاز آن به« نایدا»های قاموسی است که نوعی اسارت در قیود تک معادل
وجو کرد، اثر منفی موجود در ترجمهٔ متن مقدس جستهای یتتوان در حساسمطلب که خاستگاه آن را می

ترین منبع اسلامی گذاشته و باعث شده فضاای پذیرفته از اساسیهای صورتخود را به هر شکل در ترجمه
خوبی گویای حق وسیلهٔ مؤلف همسانی پیدا نکرده و بهشده بهشده به دست مترجم با فضای خلقبازسازی

 مطلب نشود. 
« دون من»وضوح نمایانگر است ترکیب حرفی و اسمی له مواضعی که بروز این نارسایی در آن بهازجم

مرتبه در قرآن تکرار شاده کاه ابلاب  133جمله، شود. این شبهجمله نامیده میاست که در نحو عربی، شبه
اقعی نیاز اساامی گاردد و در ماویا ضمیری است کاه باه آن بااز می« الله»الیه آن لفظ جلاله اوقات مضاا

اهمیت آن است که باوجود بسامد بالای این ترکیب، ظرایف و  ئزدیگری به آن اضافه شده است اما نکتهٔ حا
 تبع آن، مترجمان دور مانده است.انعطاا موجود در آن از دیدگان نحویان و مفسران و به

پاردازد. رآن کاریم میدر ساحت قا« من دون»ای نوشتار حاضر به واکاوی وضعیت کارکردی و ترجمه
ای از آیاات قارآن و تحلیلی و پس از شرح مبانی نظری و نحوی به ذکار پاارهرو، ابتدا با روش توصیفیازاین

شود تا باه دو پرساش های قرآن نقد میتحلیل آن پرداخته و سپس با رویکری انتقادی چهار نمونه از ترجمه
. مترجماان قارآن 2ای را فعال کرده است؟ های معناییدر قرآن، چه قالب« من دون». ترکیب 1پاسخ دهد: 
 اند؟ های معنایی این ترکیب توجه داشتهچه میزان به تنوع قالب« دونمن »در برگردان 

های انتخاب شده متشکل از چهار نمونهٔ معاصر اسات: انصااریان، فولادوناد، ترجمه همچنین، نمونهٔ 
 مکارم شیرازی و خرمشاهی. 

 1970بار توساط چاارلز فیلماور در دهاهٔ نه نظری باید گفت که معناشناسی قالبی نخستیندربارهٔ پیشی
شناسای شاناختی بادل شاده اسات. ایان رویکارد، های بنیاادی در زبانمیلادی معرفی و به یکی از نظریه

تحلیلای  هایهای سنتی دربارهٔ معنای واژگانی را که آن را مستقل از بافت یاا قابال تجزیاه باه مؤلفاهدیدگاه
جای آن، بر این باور اساتوار اسات کاه معناای زباانی از طریاق داناش کشد و بهدانستند، به چالش میمی

هاا سااختارهای مفهاومی گیرد. قالبنامد، شکل میآن را قالب می« فیلمور»یافته یا آنچه ای ساختزمینه
ای را فاراهم کنناد و پایاهٔ شاناختیمی وار را بازنمااییهای نموناهها یا صاحنهها، تجربههستند که موقعیت

 .شوندآورند که معناهای واژگان براساس آن ساخته، تفسیر و بسط داده میمی
ازنظرِ نحوی و معنایی صورت گرفتاه اسات. « دون»هایی به زبان عربی دربارهٔ واژهٔ تر، پژوهشاما پیش

کاربردهاای « ربیة دراسة نحویة دلالیةاستعمالات دون في الع»م( در کتاب 2013عبدالعباس عبدالجاسم )
                                                 

6. Nida, Toward a science of translating. 
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م( در مقالاهٔ 2010را بررسی کرده است. همچنین سلیمان حسین و عبدالحلم داود )« دون»نحوی و دلالی 
اناد پرداخته« دون»به بررسی معانی، نقش نحوی و کاربردهای بلابی « يوالنحو في التراث اللغويدون » 

پاور هاای فارسای نیاز ابراهیمنبوده اسات. در میاان پژوهش« نمن دو»یک به ترکیب که توجه کانونی هیچ
هِ عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ »( در مقالهٔ 1395) ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّ نگااهی « بررسی دیدگاه وهابیت نسبت به آیهٔ إِنَّ الَّ

ناشاناختی بار نقادی مع»( در مقالاهٔ 1396آباادی و همکااران )کلامی به ترکیب یادشاده دارد. گلای ملک
را از دیاد معناشاناختی سااختاری « دون»صرفاً ترجمهٔ واژهٔ « در قرآن کریم« دون»های فارسی واژهٔ ترجمه

اللاه( و نقاد  بررسای معناای )مان دون» ( در مقالاهٔ 1397باا دولتای )اناد. رهنماا و پارچاهبررسی کرده
اند. نقطه نظر تفسیری و کلامی توجه داشاته به برگردان این ترکیب با« های فارسی معاصر قرآن کریمترجمه

در « مان دون»رو، تاکنون پژوهشی با کاربست نظریهٔ معناشناسی قاالبی و نگااهی فراگیار باه ترکیاب ازاین
 چهارچوب قالبی صورت نپذیرفته است.

 . مبانی نظری1

 شناسی شناختی. جايگاه معناشناسی قالبی در زبان1. 1
گوید معناا در تجرباه و درو انساان شناسی شناختی پیوند دارد، که میزبان معناشناسی قالبی عمیقاً با

ها باا محایط، هنجارهاای فرهنگای و ها از نحوهٔ تعامل انسانها تصادفی نیستند؛ آنریشه دارد. چهارچوب
فعاال « شکساتن»هاا کاه توساط فعال شوند. برای مثاال، چهاارچوب علتتعاملات اجتماعی ساخته می

شاود. شاود و باه نتیجاهٔ شکساتنِ شایء منجار مینیرویی است که به یک شیء اِعمال می شود، شاملمی
کند که ساختارهای زبانی مستقیماً با فرایندهای ذهنای مانناد درو، تفکار و شناسی شناختی فرض میزبان

کیاد دارد کاه معناا در زباان عبارتتجربیات انسانی مرتبط هستند. به تنها از ناهدیگر، این رویکرد بر این تأ
های انسانی و فیزیکای، ازجملاه ادراکاات حسای، احساساات، و طریق قواعد زبانی، بلکه از طریق تجربه

کیاد میدر تبیین دقیق« فیلمور» 7گیرد.تعاملات اجتماعی شکل می کناد کاه فهام زباان تر نظریاهٔ خاود تأ
تنهایی حامل معنا نیساتند، بلکاه ها بههکند که واژیافته است. او استدلال میای سازماننیازمند دانش زمینه

شادنی اسات. بارای مثاال، درو فعلای مانناد ها در چهارچوب روابط مفهاومی منساجمی درومعنای آن
شدن یک قالب مربوط به مبادلهٔ تجاری است که در آن خریادار، فروشانده، کاالا و مستلزم فعال« خریدن»

رادایمی در معناشناسی شد که رویکردهای رسمی را کناار پول درگیر هستند. این بینش، موجب یک تغییر پا
های کلیدی معناشناسی قالبی این دار دانست. یکی از ویژگیگذاشت و زبان را در فرایندهای شناختی ریشه

                                                 
.7 Evans, A Glossary of Cognitive Linguistics, “Frame”.  
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هاای مارتبط کنند، بلکه با یک شبکه از چهارچوبها تنها یک چهارچوب مستقل را فعال نمیاست که واژه
تر، درون های خاا مراتبی هستند که در آن چهارچوبها ابلب سلسلهین چهارچوبشوند. اراستا میهم

تار اعماال فیزیکای ممکان اسات شاامل تر قرار دارند. بارای مثاال، چهاارچوب کلیهای کلیچهارچوب
ای از عناصر چهاارچوب دادن باشد که هرکدام مجموعهکردن یا هلتری مانند پرتابهای خا چهارچوب

 کنند.فعال می خا  خود را
 ها و عناصر چهارچوب. چهارچوب2. 1

دهیِ معرفت و تجربیاتِ مرباوط باه یاک چهارچوب، نظامی از ساختارهای ذهنی است که به سازمان
ها، ساختار و ماهیتِ آن رویداد یا واسطهٔ آنآید که بهای پدید میپردازد. این نظام از عناصرِ سازندهپدیده می

، عناصری مانند خریدار، فروشنده، کاالا و پاول را «خرید»مثال، چهارچوب برای  8ود.شموقعیت تبیین می
کناد کاه شاامل اجازای مختلفای مانناد خریادار و چهاارچوبی را فعاال می «فروش»گیرد و واژهٔ در بر می

این، دهاد. بناابرمعنای خود را از دست می« فروش»فروشنده و فرایند معامله است. بدون این عناصر، واژهٔ 
 .ای به چهارچوبی وابسته است که با یک رویداد خریدوفروش مرتبط استطور پیچیدهمعنای واژه به

 . معنای واژگانی و معنای چهارچوب3. 1
کنند، بلکه ها یا شرایط حقیقت اشاره نمیای ثابت از ویژگیها به مجموعه، واژه«مورفیل»براساس نظر 

ها ای ندارند، بلکه شامل انواع تاداعیکنند که تنها دلالت سادهعال میای را فهای ذهنی گستردهچهارچوب
ها بازتابی از عوامل اجتماعی، فرهنگی و ماوقعیتی هساتند کاه بار و مفاهیم ضمنی هستند. این چهارچوب

 .گذارندنحوهٔ درو معنای یک واژه تأثیر می
، بسته باه اینکاه گویناده باه مؤسساهٔ کندهای مختلفی را فعال میچهارچوب «bank»برای مثال، واژهٔ 

های متفااوتی از انتظاارات، داناش و هاا مجموعاهکناد. ایان چهارچوبمالی یا به کنار رودخانه اشاره می
هاسات، ها و وامتجربیات را در بر دارند. چهارچوبِ مؤسسهٔ مالی، شاامل مفااهیمی مانناد پاول، حسااب

 9شناسی است.می مانند آب، ساحل و زمینکه چهارچوب کنار رودخانه شامل مفاهیدرحالی
 . كاربردهای معناشناسی قالبی4. 1

هاای ذهنای در هاا و چهارچوبتعامل میان واژه شناسی شناختی و ساخت معنای واژگانی:أ. زبان
ها و زباان ویژه در تحلیال اساتعارهشناسی شاناختی بررسای شاده اسات، باهچندین مطالعه در حوزهٔ زبان

ای های مفهومی نمونهمیلادی در زمینهٔ استعاره 1980در دهۀ « جانسون»و « لیکاا»رهای بیرمستقیم. کا

                                                 
8. Evans, A Glossary of Cognitive Linguistics, “Frame” 
9 Evans and Green, Cognitive Linguistics: An Introduction, 329 
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زماان » های مفهومی زیرین ریشه دارند. برای مثال، اساتعارهٔ ها در چهارچوباست از اینکه چگونه استعاره
انداز یا د صرا پستوانای که زمان میگونهکند، به، چهارچوب یک معاملهٔ اقتصادی را فعال می«پول است

 .های ناشی از چهارچوب معاملهٔ مالی هستندها چهارچوبگذاری شود، که همهٔ اینسرمایه
در کاربردشناسی، معناشناسی قالبی برای بررسی نحاوهٔ تعامال  ب. كاربردشناسی و تحليل گفتمان:

وگو ب بسته به بافات گفاتها ابلهای اجتماعی مختلف استفاده شده است. واژهگویندگان با معنا در بافت
کنناد. بارای مثاال، ها اساتفاده میهای مشترو برای درو پیامدهند و گویندگان از چهارچوبتغییر معنا می

تواند به نهادی قانونی یا کنفرانسی علمی اشاره کند، بسته به چهارچوبی که توسط گویناده می« کنگره»واژهٔ 
  10شود.و دانش مشترو شنوندگان فعال می

هاای فرهنگای در مفهوم چهارچوب همچنین در درو تفاوت اجتماعی در زبان:-. معنای فرهنگیج
تأثیر هنجارهای فرهنگی و رفتارهاای اجتمااعی ها تحتکند. چهارچوبساخت معنا نقشی کلیدی ایفا می

هاای ممکان اسات چهارچوب «خاناه»قرار دارند که در جوامع مختلف متفاوت است. برای مثال، مفهوم 
کید دارند در مقابل فرهنگمتفاوتی را در فرهنگ هایی که فردگرایی را هایی که بر زندگی اجتماعی گروهی تأ

 11پسندند، فعال کند.می
 . معناشناسی قالبی و ترجمه5. 1

های مختلف ممکن است چهارچوب متفااوتی های اصلی در ترجمه این است که زبانازجمله چالش
طورکلی متفاوت باشد. برای مثال، ها بهکنند یا ممکن است ساختار چهارچوببرای یک کلمهٔ یکسان فعال 

های آن در زبان نسبت به معادلهای انگلیسیهای مختلفی را در فرهنگواژهٔ آزادی ممکن است چهارچوب
سات ها ممکن ا)اسپانیایی( فعال کند. این واژه« libertad»)فرانسوی( یا « liberté»های دیگر مانند زبان

کنناد هاا فعاال میهای شناختی که آنها و چهارچوبای مشابهی داشته باشند، اما تداعینامهتعاریف واژه
 .تواند ویژهٔ یک فرهنگ و وابسته به بافت باشدمی

هاا و عباارات در بر چهارچوب، شامل شناسایی و نگاشات سااختار مفهاومی پشات واژهترجمهٔ مبتنی
شود و تعیین یک مترجم باید چهارچوبی را درو کند که در متن مبدأ فعال میهای مبدأ و مقصد است. زبان

هاا کند که آیا همان چهارچوب در زبان مقصد نیز مرتبط یا قابل دساترس اسات یاا خیار؟ اگار چهارچوب
متفاوت باشند، مترجم ممکن اسات نیااز داشاته باشاد عباارتی جاایگزین در زباان مقصاد پیادا کناد کاه 

 .را فعال کند چهارچوبی مشابه

                                                 
.10 Tannen, Discourse analysis, 93.  

11. Berlin & Kay, Basic color terms, 149. 
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کناد کاه باا سااختار چهارچوبی را فعال می« family»های بربی، واژهٔ برای مثال، در بسیاری از زبان
هاای کنناد( مارتبط اسات. اماا در برخای فرهنگای )والدین و کودکان که با هم زنادگی میخانوادهٔ هسته

هاا، تر باشاد و شاامل داییتردهمرتبط است ممکن اسات گسا« family»بیربربی، چهارچوبی که با واژهٔ 
عنوان بخشی از هماان واحاد مفهاومی باشاد. بناابراین، ها بهها و مادربزرگها و پدربزرگها، عموزادهعمه

های فرهنگی مختلف نیاز به درو چهارچوب محلای دارد و اینکاه چگوناه در بافت« family»ترجمهٔ واژهٔ 
شود تفاوت داشته باشد. این تفاوت فرهنگی و مفهومی میممکن است با چهارچوبی که در انگلیسی فعال 

 12های متنوعی شود که بهتر ساختار چهارچوب زبان مقصد را منعکس کنند.تواند منجر به ترجمهمی
هاای فرهنگای، تااریخی و تاأثیر بافتشاوند ابلاب تحتها فعاال میهایی که توسط واژهچهارچوب

هاا شوند. برای مثال، مفهوم خانه ممکن است در برخای فرهنگاده میها استفاجتماعی قرار دارند که در آن
های احساسی و ها ممکن است بیشتر بر جنبهکه در دیگر فرهنگتصویری از یک خانه را فعال کند، درحالی

کید کند. در چنین مواردی، مترجم باید چهارچوب های زیرین را شناسایی کند اجتماعی مانند حس تعلق تأ
 .کندشده بار فرهنگی و احساسی مناسب را در زبان مقصد منتقل میان حاصل کند که واژهٔ ترجمهتا اطمین

دلیل هاای مساتقیمی در زباان دیگار باهها یاا مفااهیم ممکان اسات معادلبر این، برخی از واژهعلاوه
کناد کاه باا ال میچهارچوبی را فع« privacy»ها نداشته باشند. برای مثال، واژهٔ انگلیسی های فریمتفاوت

خودمختاری فردی و فضای شخصی مرتبط است، مفهومی که ممکن است به شکلی متفاوت درو شود یاا 
ها به همان صورت وجود نداشته باشد. در چنین مواردی مترجم ممکن است نیااز باه ارائاهٔ در تمام فرهنگ

 13ر مناسب منتقل شود.طوزمینهٔ اضافی یا استفاده از تحویل معنایی داشته باشد تا ایده به
علت گستردگی پدیدهٔ چندمعنایی در دایارهٔ واژگاان ایان مقولاه ابلاب در ساطح واژه مطارح هرچند به

تری همچون گروه و جمله های بزرگشود، اما همچنان که اشاره شد تنها منحصر به واژه نیست و ساختمی
مچون تغییر معنایی ازجمله مطالبی اسات کاه شود. نکتهٔ دیگر آنکه، چندمعنایی در قرآن هرا نیز شامل می

خورده به عصر نزول است؛ یعنی همان ایامی که صحابه و یاران پیامبر چون با دشاواری در خاستگاهش گره
بر وجود شاید بتوان مفهوم مستفاد از احادیث مبنی 14کردند.شدند به آن حضرت مراجعه میفهم مواجه می

کردند را حمل بر چندمعنایی کرد. ای که معصومان برای یک واژه میانهو تأویلات چندگ 15بطون برای قرآن
دیگر، حضور این پدیده در قرآن، واقعیتی است که در قارون مختلاف ازساوی نحویاان، مفساران و ازسوی

                                                 
12. Krennmayr, Frames in discourse: A cognitive approach, 158 
13. Evans and Green, Cognitive Linguistics: An Introduction, 163 

 .15، تغییر معنایی در قرآنسیدی،  .14
 .4/107، عوالی اللئاليجمهور، ابیابن .15
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 پژوهان مطرح شده است.قرآن

 در نحو« من دون. »2

که چنین ترکیبای را نحویاان است « دون»و اسم مجرور « من»متشکل از حرا جر « من دون»ترکیب 
یاک از نامند. باوجود بسامد بالای این ترکیب در متن قرآن شاید بتاوان گفات در هیچجمله میظرا یا شبه

طور باه« دون»و گااه « من»صورت مستقل بدان پرداخته نشده باشد، بلکه گاه تحت مدخل کتب نحوی به
عنوان مسائله باا ذکار تحت« من»از برشمردن انواع پس  مغنی اللبیبهشام در مجزا بررسی شده است. ابن

کُمْ »آیهٔ  جَالَ  لَتَأْتُونَ  إِنَّ سَاءِ  دُونِ  شَهْوَةً مِنْ  الرِّ داند؛ یعنای بارای بیاان ای میکاربرد این ترکیب را مقابله 16،«النِّ
 17جایگزینی چیزی با چیز دیگر.

داند و چند حالت الإضافه میئما ظرا مکان داپرداخته و آن ر« دون»نیز صرفاً به  النحو الوافیصاحب 
 کند: را برای آن ذکر می

 «جلست دون الضیف.»الیه، همچون تر به مکان مضاا. دلالت بر مکانی نزدیک1
 «الحسن دون الأحسن و اللاحق دون السابق.». گاهی نیز ظرا مکان معنوی است، همچون 2
قدّمت للقریاب »رود، همچون تر ذکرشده به کار میپیشنشینی با شیء هم. گاهی نیز برای بیان عدم3

 18«کامل العون دون تقصیر.
 و... . 20پست و ناچیز 19اند: پایین، نزدیک،را در این معانی آورده« دون»شناسان نیز لغت

در کتب اعراب القرآن همواره صرفاً باه نقاش جاارومجروری آن اشااره شاده اسات. « من دون»دربارهٔ 
جارومجرور متعلقان بمحذوا حال »نویسد: می 21در آیهٔ یادشده« من دون»ش در تحلیل الدین درویمحی

درنهایت، جاز در معادود ماواقعی کارکردهاای معناایی ایان  22«من الواو فی تأتون، أی: متجاوزین النساء.
نظر قرار نگرفته است، ازاین وعات هاا و موضارو خلأ تشخیص نقش معنایی آن در آیاتی باا بافتترکیب مدِّ

 خورد.مختلف به چشم می
بار « اللاه»هایی که لفظ در جایگاه« من دون»های معنایی بندی آیات قرآن ابتدا قالبدر ادامه، با دسته

                                                 
 .81اعراا:  .16
 .326، مغنی اللبیبهشام، ابن .17
 .45، النحو الوافیحسن،  .18
 .4/226، القاموس المحیطی، فیروزآباد .19
 .2/317، معجم مقاییس اللغةفارس، ابن. 20
  .81. اعراا: 21
 .3/395، اعراب القرآن الکریم و بیانهدرویش،  .22
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 ها خواهیم پرداخت.سر آن آمده را بررسی خواهیم کرد و پس از آن به واکاوی دیگر حالت

 . نقد و بررسی3

 . قالب معنايی سوايی1. 3
هایی متکی بار وارهصورت طرحزمینهٔ خود و بهقالبی، معنای واژه در ارتباط با قالب پسشناسی در معنا

 23معنایی هستند. هایها قالبوارهشود. این طرحتجربهٔ جهان خارج تعریف می
عنوان تنها معناای ترکیاب قالب معنایی سوایی در واقع همانی است که در گذر قرون متمادین ابلب به 

رده شده و به همین دلیل، مترجمان در بیشتر مواقع به گزینش یک برابرنهااد معهاود بارای آن شم« دونمن »
شمار آورد. اماا مقالاهٔ حاضار  توان این قالب را همان معنای ارجاعی نایدایی بهرو میاند. ازاینبسنده کرده

 داند.های معنایی این ترکیب میقالب سوایی را تنها یکی از قالب
هایی از این قالب معنایی است که در برگردان آن از برابرنهادهای بیر، به بیار، جاز، باه مونهآیات زیر ن

کَ  کِتَابِ  مِنْ  إِلَیْکَ  مَا أُوحِيَ  وَ اتْلُ »شود: جز و سوا استفاده می لَ  رَبِّ  هِ دُونِا مِانْ تَجِادَ  وَ لَانْ  لِکَلِمَاتِاهِ  لَا مُبَادِّ
 24«مُلْتَحَداً.

ای کننادهو آنچه از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است، بخوان. بارای کلمااتش تبدیل»انصاریان: 
 «او ملجأ و پناهی نخواهی یافت. جزنیست و هرگز 
ای و آنچه را که از کتاب پروردگارت به تو وحی شده است بخوان. کلمات او را تغییردهناده»فولادوند: 

 «او هرگز پناهی نخواهی یافت. جزنیست و 
و آنچه را کاه از کتااب پروردگاارت باه تاو وحای شاده اسات بخاوان. کلماات او را »ارم شیرازی: مک

 «او هرگز پناهی نخواهی یافت. جزای نیست و تغییردهنده
[ کلماات و آنچه از کتااب پروردگاارت بار تاو وحای شاده اسات بخاوان، کو بادان کاه»خرمشاهی: 

 «وپناهی نخواهی یافت.او پشت جزای ندارد و هرگز کننده[ او دگرگونهایکوعده
بِعُوا مَا أُنْزِلَ » کُمْ  مِنْ  إِلَیْکُمْ  اتَّ بِعُوا  رَبِّ رُونَ. هِ دُونِ  مِنْ وَ لَا تَتَّ  25«أَوْلِیَاءَ قَلِیلًا مَا تَذَکَّ

او  بیارآنچه را ازسوی پروردگارتان به جانب شما ناازل شاده پیاروی کنیاد و از معباودانی »انصاریان: 
 «گیرید.ی ننمایید، ولی بسیار اندو و کم پند میپیرو

او از  جازسوی شما فرو فرستاده شده است، پیروی کنید؛ و آنچه را از جانب پروردگارتان به»فولادوند: 
                                                 

23 نک:  . Extended Theory and Practice. 
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 «گیرید!معبودان کدیگر[ پیروی مکنید. چه اندو پند می
وی کنیاد! و از اولیاا و از چیزی که از طارا پروردگارتاان بار شاما ناازل شاده، پیار»مکارم شیرازی: 

 «شوید!تر متذکر میاو پیروی نکنید! اما کمجز معبودهای دیگر 
او هایچ  جازسوی شما نازل شده است، پیاروی کنیاد و از آنچه از جانب پروردگارتان به»خرمشاهی: 

 «گیرید.معبودی نگیرید، چه اندو پند می
هِ. دُونِ  نْ مِ  یُفْتَرَی أَنْ  هذَا الْقُرْآنُ  وَ مَا کَانَ »  26«اللَّ

 «خدا باشد.بیرو این قرآن را نسزد که دروبی ساختگی ازسوی »انصاریان: 
 «خدا کو[ به دروغ ساخته شده باشد.بیرو چنان نیست که این قرآن از جانب »فولادوند: 

شایسته نبود )و امکان نداشت( که این قرآن، بدون وحای الهای باه خادا نسابت داده »مکارم شیرازی: 
 «د.شو

 «از خداوند باشد. بیرو نشاید که این قرآن برساخته و ازسوی کسی »خرمشاهی: 
تر بدان شود به سببی که پیشکه مشاهده مینظر از ترجمهٔ متفاوت مکارم شیرازی در این آیه چنانصرا

مان »اشاره شد در این دست آیات چالشی برای مترجمان وجود نداشته و انتخااب معناای ارجااعی بارای 
 رسد.در بافت آیات یادشده بجا به نظر می« دون

 . قالب معنايی تقابلی 2. 3
در شماری از آیات قرآن سخن از یاوران، اربابان و خدایانی است که کافران و مشرکان در برابر خداوناد 

شود بیان میاند. در این آیات، به زبان تهدید و با بیانی محکم و قطعی متعال قرار داده و به آنان متوسل شده
که دست از عملکرد خود بر ندارند در برابر عذاب و عظمت الهی کسی را نخواهند یافت که یاریگر که چنان
الیه آن گاه لفظ جلالهٔ الله و گاه ضمیر که مضاا« دونمن »دهندهٔ آنان باشد. در این سیاق، ترکیب و نجات

 سازد:سوم شخص است این تقابل را نمایان می
کُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْکِتَابِ مَانْ یَعْمَالْ سُاوءًا یُجْازَ بِاهِ وَلَا یَجِادْ لَاهُ  لَیْسَ » اا وَلَا  مِانْ دُونِ بِأَمَانِیِّ اهِ وَلِیا اللَّ
 27«نَصِیرًا.

این آیه گویا در جایگاهی نازل شده که مسلمانان و اهل کتاب در حال تفاخر به یکدیگر و ادعای برتری 
اند و هشداری است به آنان که امار الهای باه خواسات و آرزوی شاما )بنادگان( نیسات؛ دهنسبت به هم بو

هرکدام مرتکب کار ناشایست شوید و خلاا امر خداوند عمل کنید مجازات خواهید شد و در برابار کیفار 

                                                 
 .37یونس:  .26
 .123نساء:  .27



 116،  شمارة پیاپی 1، شماره هشتمنشریه علوم قرآن و حدیث، سال پنجاه و  / 94

 

 28باشد.الهی نه یاور و مدافعی برای خود خواهید یافت و نه کسی که توان رفع عذاب الهی را از شما داشته 
نظر شاده و باا اسات کاه بایاد در برگاردان آن دقات« دونمن »بار نمایش این تقابل ممتنع در آیه با ترکیب 

 خوبی بازسازی شود: انتخاب برابرنهاد مناسب، این مفهوم تقابلی به
خدا سرپرست و یاوری برای جز شود و هرکس مرتکب کار زشتی شود، به آن کیفر داده می»انصاریان: 

 «نخواهد یافت. خود
پاداش و کیفر[ به دلخواه شما و به دلخواه اهل کتاب نیست، هرکس بدی کناد در برابار آن »کفولادوند: 

 «یابد.خدا برای خود یار و مددکاری نمی جزبیند و کیفر می
فضیلت و برتری( به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست، هرکس که عمل بد »)مکارم شیرازی: 

 «خدا، ولی و یاور خود نخواهد یافت. جزشود و کسی را ر داده میکند کیف
خداوناد یاار و در برابار یابد و برای خاود هرکس مرتکب ناشایستی شود، جزای آن را می»خرمشاهی: 

 «یابد.یاوری نمی
نظر تشاخیص داده نشاده و درنتیجاه، شود در ساه ماورد از ترجماهکه مشاهده میچنان ها کاارکرد مادِّ

رسد. در میان مترجمان تنها خرمشاهی است که متوجاه ایان نهادِ انتخابی مترجمان درست به نظر نمیبرابر
 کارکرد متفاوت شده و به گزینش درستی دست زده است.

ا» اا الَّ یَزِیادُهُمْ مِانْ فَضْالِهِ وَأَمَّ یهِمْ أُجُاورَهُمْ وَ االِحَاتِ فَیُاوَفِّ ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُاوا الصَّ ا الَّ ذِینَ اسْاتَنْکَفُوا فَأَمَّ
بُهُمْ عَذَابًا أَلِیمًا وَلَا یَجِدُونَ لَهُمْ  ا وَلَا نَصِیرًا.مِنْ دُونِ وَاسْتَکْبَرُوا فَیُعَذِّ هِ وَلِیا  29«اللَّ

جویان است این نکته را یادآور گردانان و برتریر عذاب دردناکی که سزای رویدر این آیه نیز پس از ذک
شود که چنانچه مُهر حتمیت بر عذاب الهی زده شود، کسی را نخواهند یافت که آنان را در برابر این فعل می

 الهی یاری رساند: 
ان را فریفت، واگذار و کمردم و کسانی که دینشان را بازی و سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آن»انصاریان: 

را[ با قرآن اندرز ده که مبادا کسی کدر روز قیامت[ به ککیفر[ آنچه کاز گناهان[ مرتکاب شاده کاز رحمات و 
 «خدا سرپرست و یاور و شفیعی نباشد. جزثواب[ محروم ماند کو به هلاکت سپرده شود[ و او را 

سرگرمی گرفتند و زندگی دنیا آنان را فریفته است، رهاا و کسانی را که دین خود را به بازی و »فولادوند: 
[ اندرز ده؛ مبادا کسی به ککیفار[ آنچاه کساب کارده باه هلاکات افتاد، وسیلهٔ این کقرآنکن و کمردم را[ به

 «خدا یاری و شفاعتگری نباشد. در برابرکه برای او درحالی

                                                 
 .3/337، التبیان طوسی، .28
 .173نساء:  .29



           95/ی قالب یمعناشناس یدر قرآن بر مبنا« مِن دونِ» یهاکارکردها و برگردان یبازنگر؛ حسینی و دیگران         

 

به بازی و سرگرمی گرفتند و زنادگی دنیاا  و رها کن کسانی را که آیین )فطری( خود را»مکارم شیرازی: 
ها یادآوری نما تا گرفتار )عواقب شوم( اعمال خود نشاوند! )و در ها را مغرور ساخته و با این )قرآن( به آنآن

 «ای!کنندهخدا، نه یاوری دارند و نه شفاعت جزقیامت( 
د و زنادگانی دنیاا فریبشاان داده ان[ بازی و سرگرمی گرفتهو کسانی را که دینشان را کچون» خرمشاهی:

خداوند نه در برابر سبب کار و کردارش به مهلکه افتد، که او را است، رها کن و به آن پند بده تا مبادا کسی به
 «یاوری هست و نه شفیعی.

در ترجمهٔ این آیه، فولادوند و خرمشاهی با درو کنش خا  این ترکیب در زنجیارهٔ واژگاان، برابرنهاادِ 
 اند.ای در بند برابرنهادِ معهود باقی ماندهگونهرا برگزیدند اما دو ترجمهٔ دیگر بهمناسب 

در این آیه باید گفات: براسااس بیاان آیاه، ازآنجاکاه « جز»در بیان علتِ بجانبودن استفاده از برابرنهادِ 
ب دردنااکی جویان اسات و آناان نیاز مساتحق چناین عاذاگردانان و برتریکنندهٔ رویخداوند خود عذاب

رساد و ایان اند، پس در چنین حالتی اینکه خداوند یار و مددکار آنان قارار گیارد منطقای باه نظار نمیشده
 هشدار بدین جهت است که امیدوار به یاری شخص دیگری در برابر چنین عذابی نباشند.

ذِینَ  وَ أَنْذِرْ بِهِ » هُمْ  وَ لَا شَفِیعٌ  وَلِيٌ  هِ دُونِ  مِنْ  لَهُمْ  لَیْسَ  هِمْ رَبِّ  یُحْشَرُوا إِلَی أَنْ  یَخَافُونَ  الَّ قُونَ  لَعَلَّ  30«.یَتَّ
ساوی این آیه که فضای بیم و انذار بر آن حاکم است هشداری است بارای بنادگان کاه آن زماان کاه به

ان یاری شوند چنانچه سزاوار عذاب الهی باشند کسی را نخواهند داشت که به ایشپروردگارشان محشور می
 31شان بخشد.رساند و از عذاب رهایی

ترسند، هشدار ده سوی پروردگارشان میوسیلهٔ این قرآن کسانی را که از محشورشدن بهو به»انصاریان: 
 «خدا سرپرست و شفیعی نخواهد بود، باشد که بپرهیزند. جزانگیز[ که آنان را کدر آن روز هول

سوی پروردگارشان محشور شوند هشادار ده کسانی را که بیم دارند به[ وسیلهٔ این کقرآنو به»فولادوند: 
 «ها یار و شفیعی نیست، باشد که پروا کنند.او برای آن بیرکچرا[ که 

ترسند، بایم ده! )روزی وسیلهٔ آن )قرآن(، کسانی را که از روز حشر و رستاخیز میو به»مکارم شیرازی: 
 «او ک= خدا[ ندارند؛ شاید پرهیزگاری پیشه کنند!جز ای دهکننکه در آن( یاور و سرپرست و شفاعت

[ هشادار اند، باه آن کقارآنو کسانی را که از محشورشدن به نزد پروردگارشان اندیشاناو»خرمشاهی: 
 «او کخداوند[ یاور و شفیعی ندارند، باشد که پروا پیشه کنند. در برابربده، 

نظر قرار نگرفتاه و باه انتخااب  در این آیه نیز جز در ترجمهٔ خرمشاهی فضای تقابلی موجود در متن مدِّ
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 برابرنهادِ معهود بسنده شده است.
  فِي یَکُونُوا مُعْجِزِینَ  لَمْ  أُولئِکَ »

َ
هِ  دُونِ  مِنْ  لَهُمْ  وَ مَا کَانَ  رْضِ الْأ  32«أَوْلِیَاءَ. مِنْ  اللَّ

کید میبر آنپس از آنکه در آیات پیش وصف کافران و ذکر لعنت الهی  فرمایاد کاه ها شد، در این آیه تأ
کس این کافران توان عاجزکردن خداوند را نداشته و در برابر عذابی که خداوند بارای آناان مهیاا کارده هایچ

 33ها را ندارد.قدرت نجات آن
و برای اینان در زمین، عاجزکننده کخدا[ نیستند تا کبتوانند از دسترس قدرت او بیرون روند[ »انصاریان: 

 «خدا نیست. جزآنان سرپرستان و یاورانی 
 «خدا دوستانی برای آنان نیست. جزکنندگان کخدا[ نیستند و آنان در زمین درمانده»فولادوند: 

 «یابند!هایی نمیخدا، پشتیبان جزگاه توانایی فرار در زمین را ندارند و ها هیچآن»زی: مکارم شیرا
خداوناد کو باه جاای او[ در برابار گزیر و گریازی ندارناد و ایشاان  اینان در این سرزمین»خرمشاهی: 

 «سروری ندارند.
( قارار معنای دوری کامال از رحمات حقدر این آیه، ازآنجاکه مخاطبان، مورد لعنت الهی )باه تعاالی(

هادِ رسد. درنتیجه، برابرناند، پس اینکه خداوند خود به یاری چنین گروهی برخیزد درست به نظر نمیگرفته
اند پذیرفتنی نیست و همچون آیات تقاابلی پیشاین، خرمشااهی که سه تن از مترجمان آن را برگزیده« جز»

« در برابر»بر آمده و با انتخاب برابرنهادِ « دونمن »تنها مترجمی است که از عهدهٔ تشخیص صحیح کارکردِ 
 تری بازسازی کرده است.مفهوم را به شکل مناسب

 ينی. قالب جايگز 3. 3
، الله یا ضمیر منسوب به آن است موضوع آیات، اربابان، خدایان «دون»الیه در آیات انبوهی که مضاا

ای آنان را در جایگاه الوهیت و ربوبیات قارار داده و باه جاای خداوناد متعاال باه و سرورانی است که عده
شود که کسانی را آنان خطاب میاند. در این آیات به اشکال مختلف و با خطابی توبیخی به سرپرستی گرفته

دهید هیچ قدرتی در یاری که از ایشان انتظار سرپرستی و قیمومیت دارید و جایگزین خداوند متعال قرار می
بیاان شاده و در « دونمن »نامیم با ترکیب و سودرسانی به شما ندارند؛ این مفهوم که ما آن را جایگزینی می

 شود:می آیات زیر نشان داده
ذِینَ  نَ إِ » هِ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُونَ  الَّ  34«عِبَادٌ أَمْثَالُکُمْ. اللَّ
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آید خبری است ازسوی خداوند که آنانی را که در جایگاه الوهیت قرار داده و باه آنچه از ظاهر آیه بر می
 خوانید، تنها بندگانی همچون خودتان هستند. خدایی می

 «پرستید بندگان و مملوکانی ناتوان چون شما هستند.خدا می جایبهیقیناً کسانی را که »انصاریان: 
 «خوانید، بندگانی امثال شما هستند.خدا می جایبه درحقیقت، کسانی را که»فولادوند: 

کنید(، بندگانی همچون خود شاما خوانید )و پرستش میخدا میبیر از هایی را که آن»مکارم شیرازی: 
 «هستند.

 «خوانید، بندگانی مانند شما هستند.خداوند میجای بهو  در برابر کسانی را که»خرمشاهی: 
و  در این آیاه شاده« من دون»استثنای مکارم شیرازی( متوجه تغییر کارکرد رسد مترجمان )بهبه نظر می

اساتفاده اند. در ترجمهٔ خرمشاهی نیز با اینکاه از دو برابرنهااد جز ترجیح دادهجای را بر بیر و بهبرابرنهادِ به
دهندهٔ تنوع قالبی ای جای اِشکال باشد اما همین ذکر دو واژه خود نشانشده و شاید این مورد از جهت حرفه

 رود. رو، مهر تأییدی بر دیدگاه مقالهٔ حاضر به شمار میاین ترکیب است که ازاین
رسد ایان نظر نمی یح بههای آن از قبیلِ بیر و جز در این مجال صحعلتِ آنکه کارکرد سوایی و نماینده

است که در این دست آیات آنچه محوریت دارد جایگاه الوهیت، ربوبیت و ولایتی است که قارآن کاریم آن 
ای گوناهداند، پس خواندن و استمداد از هر موجاود دیگاری، بهرا مقام ویژه و انحصاری خداوند متعال می

. پس مفهوم آیاه جاایگزینی اسات، ناه ساوایی. همچناین آیدتعالی( به شمار میقراردادن آن در جایگاه حق
« اتخاذ» و « دعاا»هایی با ریشاهٔ پس از فعل« دونمن »های قرآنی که توان گفت: حدوداً در تمام جملهمی

 است.« جایبه» آمده، قالب آن جایگزینی است و برابرنهادِ مناسب آن
هِ  دُونِ  مِنْ  أَ تَعْبُدُونَ  قُلْ « هُ  لَکُمْ   یَمْلِکُ مَا لاَ  اللَّ مِیعُ  ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ اللَّ  35«الْعَلِیمُ. هُوَ السَّ

پذیرد، پاس عباادت در این آیه نیز بحث بر سر عبادتی است که قرآن آن را جز برای خداوند متعال نمی
 وم جانشینی است. رود که این همان مفهتعالی( به شمار میهر موجود دیگری، قراردادن آن در جایگاه حق

پرستید که برای شما قدرت دفع هیچ زیان و جلاب هایچ خدا چیزی را می جایبهبگو: آیا »انصاریان: 
 «سودی را ندارد؟!

 «پرستید؟خدا چیزی را که اختیار زیان و سود شما را ندارد، می بیر ازبگو: آیا »فولادوند: 
 «د که مالک سود و زیان شما نیست؟!پرستیخدا چیزی را میجز بگو: آیا »مکارم شیرازی: 

 «پرستید که نه زیانی برای شما دارد و نه سودی.خداوند چیزی را میجای بهبگو آیا »خرمشاهی: 
در این آیه نیز مفهوم جایگزینی موجود در آیه در دو برگردان از انصاریان و خرمشاهی رعایت شاده اماا 

                                                 
 .76مائده:  .35
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نظر قرار نگرفته است.  در دو مورد دیگر مدِّ
ذِینَ » هِ  دُونِ  نْ مِ  یَدْعُونَ  وَ الَّ   36«یُخْلَقُونَ. شَیْئاً وَ هُمْ  لَا یَخْلُقُونَ  اللَّ

آفرینند، بلکه خودشاان خدا می پرستند کنه اینکه[ چیزی را نمیجای بهو معبودهایی را که »انصاریان: 
 «شوند.آفریده می

 «شوند.که خود آفریده میآفرینند، درحالینمی خوانند، چیزیخدا میجز و کسانی را که »فولادوند: 
کنند؛ بلکه خودشاان هام خوانند، چیزی را خلق نمیخدا میبیر از معبودهایی را که » مکارم شیرازی:

 « اند!مخلوق
اند و خودشان پرستند، چیزی نیافریدهخداوند میجای به[ و کسانی که کمشرکان به ناحق»خرمشاهی: 

 «اند.آفریده شده
ع های فولادوند و مکارم موضووضعیت برگردان در این آیه نیز کاملًا مطابق آیهٔ پیشین است؛ در ترجمه

نظر رعایت نشده اما در دو ترجمهٔ انصاریان و خرمشاهی به این موضوع توجه شده و برابرنهادِ  « جایبه»مدِّ
 برای بیان این کارکرد انتخاب شده است. 

 . قالب انحصاری4. 3
در عربای زماانی کاه گفتاه »ایجاد حصر و اختصا  اسات. « من دون»ر کاربردهای پرظرافت از دیگ

  37«ای در این چیز نداری.یعنی تو حق و بهرهنك؛ شود: هذا لی دونك أم من دومی
بِيُ  إِنْ »  38«.الْمُؤْمِنِینَ  دُونِ  مِنْ  یَسْتَنْکِحَهَا خَالِصَةً لَکَ  أَنْ  أَرَادَ النَّ

و زن مؤمنی که خود را به پیامبر کمجانی و بدون مهر[ هبه کند، اگر پیامبر  و حلال کردیم...» انصاریان:
 «نه مؤمنان.او را به همسری بخواهد؛ این حکم ویژهٔ توست، 

[ ایم( کاین ازدواج ازروی بخششکه پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد )حلال کردهدرصورتی»فولادوند: 
 «مؤمنان. نه دیگرویژهٔ توست، 

تواند او را به همسری برگزیند، اما چنین ازدواجی تنها برای چنانچه پیامبر بخواهد می»مکارم شیرازی: 
 «نه دیگر مؤمنان.تو مجاز است، 

ایم( به شرط آنکه پیامبر بخواهد او را به همساری خاود در آورد کاه ایان حلال گردانیده»)خرمشاهی: 
 «است.و نه سایر مؤمنان خا  تو 

                                                 
 .20نحل:  .36
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به اجماع تمام مترجمان، کارکرد انحصاری این ترکیب هویداست که آیهٔ زیر نیز از در این آیه نیز باتوجه
 دیگر مصادیق آن است:

نَا  أَنْتَ  قَالُوا سُبْحَانَکَ »  39«مْ.دُونِهِ  مِنْ وَلِیُّ
تو سرپرست و  شدن، شریک و همتا داشته باشی[گویند: تو منزهی کاز اینکه در پرستیدهمی»انصاریان: 

 «.نه آنانیار مایی، 
 «.هانه آن منزّهی تو، سرپرست ما تویی»فولادوند: 

 «.هانه آنمنزّهی )از اینکه همتایی داشته باشی(! تنها تو ولیّ مایی، »مکارم شیرازی: 
 «.نه آنانگویند پاکا که تویی، تو سرور ما هستی، »خرمشاهی: 

 . قالب جهتی )مکانی(5. 3
رو، ظارا های مکانی مختلف است. ازاینای نحوی اساسی این ترکیب، اشاره به جهتهیکی از نقش
« دون»کند. دربارهٔ شود که این مسئله، فهم دلالت و قالب معنایی آن را نیز بسیار دشوار میمکان شمرده می

 را در خود دارد. 41روو بالا و نزدیک و روبه 40گفته شده است معنای پایین
تَانِ. هِمَادُونِ  وَ مِنْ »  42«جَنَّ

 «، دو بهشت دیگر کهم[ هست.جز آن دو بهشتو » انصاریان:
 «، دو باغ کدیگر نیز[ هست.[بیر از آن دو کباغو »فولادوند: 

 «، دو باغ بهشتی دیگر است.هاتر از آنپایینو »مکارم شیرازی: 
 «.دو نیز دو بوستان استجز آن و »خرمشاهی: 

شود که ارمغان بیمناکان از جایگاه الهی است و این اوصاا دو بهشتی بیان میدر آیات پیش از این آیه، 
در ایان آیاه « دونمان »برد. حال برخی مفسران معتقدند آیه در ادامهٔ آیات گذشته از دو بهشت دیگر نام می

نمایاد عی میدانند. درنهایت، آنچه قطمعنای فروتر از جهت مرتبه میمعنای نزدیک و برخی دیگر آن را بهبه
ها بادان یک از ترجمهکارکرد متفاوت آن از برابرنهادِ ارجاعی است که جز در ترجمهٔ مکارم شیرازی در هیچ

 دقت نشده است.  
اسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ » ةً مِنَ النَّ ا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّ  43«امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ. مِنْ دُونِهِمُ وَلَمَّ
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اند، معنای آن مکانی در این آیه اشاره کرده« من دون»باور بیضاوی و دیگر مفسرانی که به بُعد مکانی به
 44تر است.پایین

دادند هایشان را آب میهنگامی که به آب مدین رسید، گروهی از مردم را بر آن یافت که دام»انصاریان: 
 «دارند.سوی آب[ باز میفتن بههایشان را از رو بیر آنان دو زن را دید که کدام

دادناد های خود را [ آب میو چون به آب مدین رسید گروهی از مردم را بر آن یافت که کدام»فولادوند: 
 «کردند.سرشان دو زن را یافت که کگوسفندان خود را[ دور می و پشت

ر آنجا دید که چهارپایاان و هنگامی که به )چاه( آب مدین رسید، گروهی از مردم را د»مکارم شیرازی: 
 «اند.ها دو زن را دید که مراقب گوسفندان خویشکنند و در کنار آنخود را سیراب می
و چون به آبشخور مدین رسید، پیرامون آن گروهی از مردم را یافت که کابناام خاویش را[ »خرمشاهی: 

 «کردند.میدادند و از پس ایشان دو زن که کچهارپایان خود را[ جمع و جور آب می
اناد اماا پیداسات موفق بوده« دون من»جز در ترجمهٔ انصاریان، دیگر مترجمان در فهم دلالت مکانی 

علت دلالت چندگانهٔ نهفته در قالب مکانی این ترکیاب، از عهادهٔ ترجماهٔ تر اشاره شد بهطور که پیشهمان
  اند.دقیق آن بر نیامده

 . قالب پيشينی )زمانی(6. 3
تواناد زماان میپذیرد؛ با این ویژگی که همنقش ظرفی می« من دون»که در قالب پیشین رفت، چنانآن

در « مان دون»تبع آن و باه« دون»شناساان، باور نحویاان و لغتهم ظرا مکان و هم ظرا زمان باشد. به
کاار برای آن باه  «ترپیش»ظرفیت زمانی بر رخدادی پیش از رخداد دیگر اشاره دارد که در فارسی برابرنهادِ 

 45رود.می
اهُ آمِنِاینَ مُحَلِّ » ؤْیَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَارَامَ إِنْ شَااءَ اللَّ هُ رَسُولَهُ الرُّ قِاینَ رُءُوسَاکُمْ لَقَدْ صَدَقَ اللَّ

رِینَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ   46«فَتْحًا قَرِیبًا. ذَلِكَ  مِنْ دُونِ وَمُقَصِّ
تردید خدا رؤیای پیامبرش را به حق و درستی تحقق داد ککه در رؤیا وعده داده بود[ شما بی»انصاریان: 

اید و بیمای نداریاد، که سرهایتان را تراشیده و موی کیا ناخن[ کوتاه کردهقطعاً در حال امن و امنیت درحالی
دانستید ککه وعدهٔ ورود باه مساجدالحرام در ساال که شما نمیوارد مسجدالحرام خواهید شد. خدا آنچه را 

 «.آینده است[ دانست و پیش از آن، پیروزی نزدیکی ککه صلح حدیبیه بود برای شما[ قرار داد

                                                 
 .4/175، انوار التنزیلبیضاوی،  .44
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خدا  حقاً خدا رؤیای پیامبر خود را تحقق بخشید ککه دیده بود[ شما بدون شک به خواست»فولادوند: 
اید با خاطری آسوده در مسجدالحرام در خواهیاد آماد، کو ناخن[ کوتاه کرده که سر تراشیده و مویدرحالی

 «دانستید دانست و بیر از این، پیروزی نزدیکی کبرای شما[ قرار داد.خدا آنچه را که نمی
طور قطع همهٔ شما خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست بود، به»مکارم شیرازی: 

کاه سارهای خاود را تراشایده یاا شوید در نهایاتِ امنیات و درحالیخدا وارد مسجدالحرام میبه خواست 
دانسات کاه کس ترس و وحشتی ندارید، ولی خداوند چیزهایی مایهای خود را کوتاه کرده و از هیچناخن

 «.دانستید )و در این تأخیر حکمتی بود( و قبل از آن، فتح نزدیکی )برای شما( قرار دادشما نمی
شااءالله در امان و راستی که خداوند رؤیای پیامبرش را به حقیقت پیوست، که شاما انبه»خرمشاهی: 

آنکه بیمی داشته باشید و او چیزی را که شاما امان و حلق و تقصیر کرده وارد مسجدالحرام خواهید شد، بی
 .«ای نزدیک نصیب شما گردانده استداند و جز این نیز پیروزیدانید مینمی

در میان مترجمان، انصاریان و مکارم شیرازی با آگاهی از قالاب زماانی دقیاق ایان ترکیاب، برگردانای 
اند اما فولادوند و خرمشاهی با استناد به معنای ارجاعی آن، برگردان قابال قباولی باه صحیح از آن ارائه داده

 اند.دست نداده

 گیرینتیجه

ک هاای مفهاومی ساازی قالبید دارد معاانی واژگاانی باا فعالبر مبنای اصول معناشناسی قالبی، که تأ
در ماتن « مان دون»دهد کاه ترکیاب گیرند، مطالعهٔ حاضر نشان میساختاریافته در بستر گفتمان شکل می

کند که تفسایر مثابهٔ یک ساخت چندمعنایی عمل میعنوان یک واحد معنایی ثابت، بلکه بهقرآن کریم نه به
 شود و اصل سیّالیّت بر آن مترتب است.ر قالب بافت فعال میطور پویایی دآن به

 آید:های پژهش حاضر نتای  زیر به دست میاز داده
های معناایی متعاددی ازجملاه قالاب ، همانند بسیاری از واژگان قرآنی دارای قالب«من دون»ترکیب 

ی و گفتماانی خاا  خاود ها در بافات نحاوسوایی، تقابلی، انحصاری، جهتی و پیشینی است. این قالب
 .کنندشوند و معنا را هدایت میظاهر می

در زباان مقصاد، براسااس « من دون»های پیشنهادی برای بازنمایی کارکردِ در پژوهش حاضر، معادل
و « بیار»، «جاز»ها تبیین شده است. بدین ترتیب، برای قالبِ سوایی، واژگاانی نظیار های معناییِ آنقالب

و برای قالبِ جاایگزینی، واژهٔ « در برابر»که برای ساختارِ تقابلی، عبارت شود؛ درحالییپیشنهاد م« جزبه»
مساتثنی   ناه   »منظور تبیاینِ قالابِ انحصااری، سااختارِ برگزیده شاده اسات. همچناین، باه« جایبه»
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 شده است.پیشنهاد « ترپیش»و « بنابر جهت»های های مکانی و زمانی، معادلو برای قالب« منهمستثنی
علت نداشتن نگرش قالبی به این ترکیب، ابلب بر معانی ارجاعی دهد که مترجمان بهها نشان مییافته

اند. این رویکرد سبب شده تا بخش تر به انعطاا معنایی آن توجه کردهو کم ای تمرکز داشتهنامهیا همان واژه
 .برودشایان توجهی از بنای مفهومی متن اصلی در ترجمه از دست 

مساتلزم  -«مان دون»ازجمله -های چندمعنایی در قرآن توان گفت که ترجمهٔ دقیق ترکیبدر پایان می
شاوند. معناشناسای قاالبی، های مختلف بار انگیختاه میای است که در بافتهای مفهومیشناخت قالب

کناد تاا معاانی میدهد و کماک های زبانی ارائه میچهارچوبی نظری و کارآمد برای درو این نوع ساخت
هاای فرهنگای و مثابهٔ ساختارهای پویای معناایی در بافتعنوان واحدهای واژگانی منفرد، بلکه بهفقط بهنه

 .گفتمانی فهمیده شوند

 منابع

 قرآن کریم
 .ق1403. قم: سید الشهداء، عوالی اللئالي فی الأحادیث الدینیةعلی. جمهور، محمدبنابیابن
 ق.1399الفکر، . بیروت: دار معجم مقاییس اللغةرس. فافارس، احمدبنابن

 تا.. قاهره: الدار المصریة، بیتهذیب اللغةاحمد. ازهری، محمدبن
 .ق1404. قم: مکتبة المرعشی النجفی، مغنی اللبیب عن الکتب الأعاریب یوسف.بنعبداللههشام، ابن

 .http://parsquran.com ،1384. وب سایت پارس قرآن: ترجمهٔ قرآن کریمانصاریان، حسین. 
 ق.1418. بیروت: دار إحیاء التراث العربي، انوار التنزیل و اسرار التأویلعمر. بنبیضاوی، عبدالله

 .تاالمعارا، بی. قاهره: دار النحو الوافیحسن، عباس. 
 .http://parsquran.com ،1384. وب سایت پارس قرآن: ترجمهٔ قرآن کریمخرمشاهی، بهاءالدین. 
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